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روم" طن می  داشت. من برای خاک و کی که آرش آنرا نگه  دمدس مهن."  )خا د خا (فرها  
د و خاطره  فرزند عزیزش ،انوشه روان  دم به یا دمهندس از سوی بانو تاج گهر خا دمفرها   خا

لد دانشگاه صنعتی شریف که  فارغ  0331متو التحصیل در رشته مهندسی سازه وراه وساختمان 
ق با ایران  ودرخط مقدم جبهه در تنگ جزابه ج 0311روزاول اسفند  انش را  خورشیدی  در جنگ عرا

داد دست  طن از  دفاع  و د همسرگرامی اش  شادروان  و   برای   پور  به یا م( کیخسرو)شا د که در  خا
دی پیوست ، این نوشتار به شما 0332دی20روز  ارجمند      سرور فرزانه  خورشیدی به رحمت ایز

   .می شود پیشکش 
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گا   رپیشن
دنب " دانایی"آگاهی  به چم  کره ی زمین به  دات روی  ال این  واژه ای است که همه ی موجو

دند، زیرا یک نیاز می بینند گر ده ایم  و گفته ایم  . آن می  برای همه ی ما پیش آمده که افسوس خور
دیر فهمیدیم دیم  .حیف  دار شده بو دتر خبر گر زو  ...ا

یی می کوشند و چون  د غذا رانی را می بینیم که در طول شبانه روز در کندوکاو موا در اطراف مان جاندا
گان را . دیگران را نیز آگاه می سازند تا از آن بهره گیرندبه خواسته شان می رسند  به عنوان مثال مورچ

د دات زنده .می توان نام بر دیگر موجو ین نیست، منتها انسان نیز جدا از  کره ی زم  آدمیزاد روی 
د ، . ی می طلبدبیشتر اهی آگ گذر یی ، آگاه شدن از اطرافش که چه می  د غذا آگاهی یافتن از موا

یی و کشاورزی ، قوانین در کشورش ،  تصویب شدن پیشرفت علم و فنون در علوم صنایع غذا
کرات  د پزشکی و حتی فتح  که هرکس به وسع توانایی خویش می کوشد تا این آگاهی بدست آور . آسمانی 

دیده ،  از اینرو این گذشت زمان به چشم  گارش شده است و در طول  نوشتار که بر اساس تجربه ن
گان نیز از آن بهره مند شوندروی کاغذ می آو د تا فرزان  :چه مولانا می فرماید. ر

  هرکه را افزون خبر جانش فزون در آزمون                                                       جان نباشد جز خبر
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 سالار
دور نیست  :  بهرام  گر فاصله هارا با عشق بنویسند ، هیچ کس  ن  :"گوید او می.ا م  شادروا مادر

دواج نمی د ، کسی بامن از ده بو گر پدرت مرا به همسری انتخاب نکر نه   میگفت ا ا د و من  در خ کر
دم دواج نمی  ،پدری ام ماندگار شده بو ده  سالاران از د یا زنی  با خانوا د ند زیراآنزمان هیچ مر که ،کر

دگان سالاران به کسانی گفته می) .پاک نیستند ری مر گذا دخمه  د ند  انجام میرا  شد که خدمات  مادرم (  دا
دیگرگفت  هرمی  دم و مانند  د آنروزی که جوان بو د م نمی رو م چ دوشیزگان بهدین در روستای  گز از یا

د و من ...به پای پیر سرو  رفتم تا آش خیرات بگیرم  همایون   گرفت تا آش برایم بگیر ظرف مرا 
ده سالار هستم ، جلو نروم  کردم واز پدر خواهش من آنروز که .که   از خانوا گریه  به خانه آمدم آنقدر 

دم دیگر حرفی نز د و من  کر د که مادر پیش آمد و مرا نصیحت   دیگر شغل سالاری را کنار بگذار دم   . "نمو
د  پدرم اینگونه تعریف می بهرام ادامه می هد ،روانشا د  د د  یروبرو ":کر داد ماوندا منزل خدا

د که د مراسمی بو دممن هم در آن  مهمانی  دم در  . عوت بو د  تا ( کریاس )انوشه روان بهمن   نشسته بو
دیم  .غذا برایش بیاورند  ا هم  غذا خور یم را کشیدم ، رفتم پیش بهمن  وب دم این . من که غذا برای مر

کردند  طرح شد پرسش م  هرمز بزرگ  که صاحب اتوبوس خط تهران است ،رفته پیش . و تعجب 
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دارید صلاح نیست پیش  " :به من گفتند  چند نفر آمدند و.دخور بهمن سالار نشسته  غذا می شما احترام 
دن و  سالار نشستن  ق میان من و او چیست ؟ اینکه به ":من گفتم."بلند شو ، غذا خور من  فر

گ  احترام کاذب می  .   "نمی خواهم این حرمت  زگذارند هر
م  به  گذشت تا یکروز که برادر بزرگم رست ا  ":من گفت   آنروز  به ( کاکا )دختر بهمن کاک  و  برادر بی

کن  د. همسری انتخاب  کر دی تجربه خواهی  داشته باش  زندگی  آرام ،خوب و شا طمینان  من . "ا
دختر بهمن پذیرفتم و مادر را به خوا  گاری   دیم    کاک  ست ی را سپاس  که تا به امروز همانگونه که . فرستا خدا

د تا آخر عمر زندگی نها حرمت من کم نشد بلکه بیش و بیشتر شد اخوی ام گفته بو داشتیم و نه ت  .خوشی 
گار  "موبد رستم شهزادی"انوشه روان   ن در پیش ن د "آخرین موبد موبدا احمد "قلم  به " وندیدا

د دانشگاه تهران  سال  "تفضلی د  می را  دیسونیبرگ خاورشناس نامی  خورشیدی نظریه  1361استا که   پذیر
د  وسپ دین زرتش : "نویسد  وی می . قابل تامل است در میان قوم  ست در ابتدا در میان قوم ما

دی  با آن شم قوی و دید تیز نگرشان چون  پارس  شیوع یافت و از قراین بر می آید که مغ های ما
کردند ،متوجه خطری از جانب آیین زرتشت شدند  د را از هواخواهان متعصب زرتشت معرفی  خو

دینی بشمار می ،یان قبایل مادواز آنجا که مغان در م  گزاری مراسم  طبقه روحانی و پیشوای   رفتند و بر 
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دند  د داشتند و پشت در پشت به ارث می بر این عمل از نظر گاه ،مذهبی را بطور انحصار در تسلط خو
د و حساب مغان درست بود خلق و کر دم طبیعی جلوه   .دید مر

دین جدید منصب و موقعیت  ساب ی ا بنابر    د را حفظ ن در  و آداب  کردند  وبه تدریج همه عقاید ق خو
د آیین تازه نمودند و آیین زرتشت در تحولات  پس از  لیم زرتشت  وار د را بنام تعا دات خو و عا
م  ک گرفتند و  در نتیجه طراوت و تازگی  وروح معنویت را از آن  گرفت  و آن تحت نفوذ مغان قرار 

دش  دندکم اصول فقهی  وقوانین خشک و سخت و  د نمو د غیر عملی را در آن وار  . "وار و در بسیار موار
دو و پری را منع می کردعبادت واقعی راکار و  آیین زرتشت خرافات ساحری عقیده به جا

دانی جهان می د که ت ومقام انسانی رایکباره  شناخت  کوشش و آبا ده بو کر عالی بخشید و اصولی وضع 
نمی بایست نیروهای انسانی رامهار کند و بوسیله خرافات  دیگر "کاهن "بموجب آن  طبقه ممتاز بنام

دسترنج و حاصل کارش را تصاحب نماید  و  . اوهام  
دم فریبی  دو رویی و مر د و زرتشت فضیلت و تقوا را جانشین  دکر و  آدمی  ند م ارج  مقام گی و آزا

د را تو صیه  د لطمه سخت .دنمواندیشه و خر دین زرتشت  از مغان ما د و آسیب فراوان  به هر حال  خور
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دم آنراجنبه مقد ،دید دینی و رنگ مذهبی زیرا آنان به سبب مداخله  در امور عرفی  مر . می بخشیدندس  
داشتند  یفه در همه امورکه پیش می آمد حق مداخله   ."این طا

د " دی از گهواره تا گور در تحت نظارت و سر پرستی  آنان بو چنانکه  در . میتوان گفت که هر فر
ن ز لت آتروپا د  ، بخصوص ایا ن ) مان ساسانیان کشور ما . نامیدند  می "کشور مغان "را (آذر بایجا
دانش  اوستا شناسی در میان خاور شناسان پدید آمدبرخی بطور سهو یا عمد آنچه که در آن بد بختانه بعد ها که 

د به حساب مج  دنموعه ها بو د کهیکی از آنها اجرای ".ددین واقعی  زرتشتی در آور گان بو گذشت  در مراسم     در 
جام میگرفت ده از نعمت تغذیه برخوردار مغ  خانه اشخاص ان  .باخبر میشد نیز  و از چند و چون آن خانوا

جه میشویم آنچه دین زرتشت  رادر زمان ساسانیان بررسی میکنیم متو ؛تاریخ را ورق میزنیم 
ده زرت وکیش مه  زروانمربوط به آیین  دمر است بنام فرمو دین  شد تحمیل شت به مر و نامش را 

ده اند   .زرتشت نها
او بویژه  حیوانات قربانی  دن خون گاو رستاخیز  )  گ د ی در آیین مهر خور تا زمان  ،(می آور

د پهلوی اول ا مرسوم بو ن آنرا که شادرتا این  در زیارتگاهه به یاری موبدا دند دغنقوان مانکجی  ا  ;کر و ی
که از نخستحتی  ده هزارسال پیش جشن ملی ب    جشن گهنبار  ده  وهنوز زرتشت  بدنیا یعنی  و
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گان گهنبار ، زرتشت    را فرمانروا قرار مید هنداما  .برگزار میشد،نیامده که ای زرتشت در   "در آفرین
د نخست" د   ،"میز به ر دن بره گوسپندی سالم  دا ده و از  دستور اجرا نکر دینی )فلان بهدین  ( پیشوای 

ده و کر داری  گاشته اند  که جامی ازشراب  "دوم میزد " خود دبعضی نوشابه ن ده تا ، به ر به  ،بنوشاند ندا
کاربهدین درس  سپ  .. ...و    یار ترینهوش    دانا ترین و آگاه ترین و گرفته ، ت مجلس   از  و  دست او را 

دان رویه     اوستا. )...و  راند می د رشید شهمر  ".( 333ترجمه استا
در حالیست   ده است ، "گاتها "که زرتشت  دراین  کر دن گوشت و نوشابه سکر آوررا منع  خور

داشته اند .( 12و 1بند  32هات )  اص  ه خ گا جای ی بدی  ی نیکی و خدا . در آیین زروانیان خدا
دابی و دانی ، شا ی نیکی آب ،سرسبزی ، آبا ی بدی سیلاب  ، طوفان و...خدا و ... و خدا

به اسلام  نی که  ه بودندموبدا دن به  با آگاه گروید م زرتشت ، زرتشتیانی که بدین   بو دین بنا ترکیب سه 
د استوار ماندند دوم ادامه  "آتش پرست "نامیدند ویا  می  "دو گانه پرست"را  خو که تا پهلوی 

دن آیین زروان و مهرتوسطخلاصه آسیبهایی که زرتشتیان بخاطر تر.داشت   سر سلسله  کیب نمو
به موبد تنسر  دساسانیان که  دا دو نامش را  اوستا بنویسده شدفرمان  گز از کتاب  دند،هر ین زرتشت گذار

هد شد  کانیان مانده وبعدنابود شده نیزفراموش  نخوا هد رفت و کتابهایی که اززمان  اش د ها نخوا  .یا
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س کووید   ین خرافات 19در یک جمله ویرو دودرا  ها  بسیاری از ا اما  آنچنان این کهنگی در رگ  ،ز
دبیات ما بعضی روزها آنچنان عزیزند که بهم وخون مار دوانیده که  ترک نخواهند شدوهنوز در ا یشه  

دباش می گویند    .کوتاه کنندرا  شان هاآن روزبهدینان مو هایشان وناخن  حتی حاضر نیستنددر. شا
دگار عالم همه روزها رایکسان ، برابر و برای مهربان همسر من یکی از آنان است غافل از آنکه پرور

دانی   کار و کو مل انسانها شش وآبا کا ده ها و این انسان   یدهآفرو ت روزی نامی   اند بو که برای هر 
ده کر دور مذهب ":نویسنده فرانسوی میگوید  "فرانسواولتر".اند   انتخاب  خرافات مانند افعی به 

 . "دپیچیده شده ، ما باید سر این افعی را بکوبیم بی آنکه  صدمه ای به مذهب برس
دگان  دوباره سفره ها" کرونا "در انتظار ند  یهنوز سالخور ی شاه پریان وسفره به آنها فرصت دهد تا  

 .ند ر گذا سر سفره  را  ده  شبریان و نند و مرغ و یا گوسپند  قربانی را بگسترا ...و ( وهمن روز)وهمرو
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بیمار کر و  کایت   ح
دان و ور د نیاکان ما و شما وهمه زا دا نروانشان شا د شیرین زن ،زا  بنده  ب  روانش شا تیار که به خ خدا

دوست  ،مشهور بود"  بی بوگ " دگارهمسر شاپور مهربسیار  گارنده  شادروان شیرن رستم  یا با مادر این ن
در مبارکه زندگی می دو  دند   و هر دند بو ف بود   "شیرینو گ  رو ستم"که به شیرین مادر من .  کر معرو

ده نش ناراحت شوند ، تحمل  چشمش آب مروارید آور ه فرزندا ستن اینک لیل نجابت و نخوا د که بد بو
د  تبدیل به آب سیاه شد آب مرواریدتا اینکه  "ببین چشمم سالم  سالم است :"گفت می،میکر

د  ر مادر می ما روزهای تعطیلی به.وعمل جراحی نیز  فایده نکر دیدا تیم  مبارکه  در آنزمان مثل امروز . رف
گندر اختیار ن اوان وفر وسیله نقلیه  د واین بنده یک فولکس وا ده خارج بو مدل پایین داشتم  که با   و  ر

دیار بهمن ) "هرمز کوچک"رانندگی  البته  اتوبوس  زرتشتیان به. مبارکه میرفتیم   آن به به هر مز
دی ، دیارگشتاسب خسرویانی رحمت آبا هرمز "خسروی چم  هرمز کوچک وبه شوهر خواهرش هرمز 

د  ،گفتند می "بزرگ دبا دوشان شا د و مسیر اهرستان و بعذ ا 2هم ساعت (  روان هر زظهراز یز
دخیر د تا  باغ خان  حرکت می  و   آبا د به   کر دخ بعد  و مبارکه ،  چم ،زین آبا   تفت وحسینی    لیل آبا
ده.)رسید  می طم  مسیری  وشده  اکنون بسته خاکی   این جا هارراه زبان خودمان چ  یه بهاز چهارراه فا
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ن امام حسین ومستفیم به تفت می بنده  یکروز که به.(رود مارکاربه میدا دیم شیرین خدا مبارکه رفته بو
دو گوشش س  د ، بدیدن مادر من آمد که هر " پیروزوگ  "سنگینی گوش را از مادرش فیروزه که به .نگین بو

د ده بو د به ارث بر د آور برای  روشن شدن اذهان وآگاهی از زندگی   .مشهور بو دم نکته ای را یا مر
نید دریک سد سال پیش.میشوم  لب است بدا ت جا به ریاس ،  انجمن زرتشتیان تفت و توابع 

ری و در  "ارباب نمیر میزانیان" گاه تلفن برای تماس زرتشتیان از احوال یکدیگر خریدا دست
د ده بو بنده بخت که وسط  د برای کار ضرور ،منزل خدا کردند  تا هرموقع ا فرا داشتند نصب  ی نیاز 

د  ده شو د  طرز کار با تلفن هندلی  بدین. استفا ل : صورت بو گاه مادرهمان تلفن اصلی مکعب مستطی دست
د عا د  33* 33* 43وبه اب دیوار نصب بو ت . و به  د ویا تف یا زین آبا هرکس میخواست در مبارکه به چم 

د تلفن بزند می بنده برو د منزل صنوبر م  ":در آنجا بگوید  و  بایست به منزل خدا یخواهم  با خلیل آبا
م بر) دگی تلفن  بودند ، فیش رابه "پیروزوگ "یا "بی بوگ"  بیشتر   که   اپراتور  . "حرف بزنم( صن ما

د وصل می د روستم  کردند و هندل تلفن را می خلیل آبا دا گاه منزل بهدین خدا داندند ، آن گر
د زنگ می زی در خلیل آبا  می آمد و.فرستادند   میوبرشتندو بدنبال صن دا  خورد گوشی بر می تیراندا

د  گرفت و صحبت می گوشی  می داشت  ، هندل تلفن .کر د با چم کار  گر شخصی از زین آبا حال ا
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د  را به دش در می آور بنده بختیار زنگ می،  گر د  مبارکه منزل خدا بنده گوشی   و  خور     منزل خدا
بنده میداشتند  والو مرکز می شنیدند و منزل خ بر می ، "گفتند با چم  که می ؟ دارید  کار   کجا   با ": پرسید دا

دگی تلفن چم وصل می د به ما بنده فیش تلفن زین آبا م. کردند  منزل خدا کر است که بگوی  لازم به ذ
د تا مشخص  د می افتا بنده زنگ میخورد، پلاک کوچکی که بالای مکعب مستطیل بو زمانی که منزل خدا

کجا زنگ می د از  گر با . زنند  شو داشتند اول به مبارکه زنگ میزدند مبارکه وصل مرکز  حال ا د کار  یز
د تلفن تفت می د بعدو   کر د ، که بیشتر اورژانسی بو به فیروزه گفته بودند هر کس تلفن زد . تفت  به یز

د می" الو" بگو بنده بخت فوت شد  ،  زمانی " . علی یو:" گفت  و او که گوشش سنگین بو این که خدا
گاه به د منزل بهرام خ دست کر بخش جمشیدیان انتقال پیدا  ی مبارکه کابل کشی تلفن  شد  ها بعد  .دا  و همه 

 .اهالی مبارکه صاحب تلفن شدند
من زرتشتیا  انج د شد ولی از خاز ارباب نمیر ریاست  ه دمن تفت و توابع یا ات  او چیزی نوشت

د یک. نشد  د مدیر به   آن روانشا شتند وحرف او  حتی مسلمانان تفت به او احترام می تمام معنی بو گذا
زی استخوان )علم ارتوپد.  و قبول میکردندشنیدند را می دانست که در خاطرات رستم  می (جا اندا

مل آمده  دی از .استشاپور مهر بطور  کا گر فر د تا ا دوچرخه خریده  بو وی برای  هر روستا یک 
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لیل کار کشاورزی ویا نجمن بد اتوبوس هرمز برای رسیدن به  انتوانستند روز آدینه خودرا ب. ..اعضای ا
د  جلسه  دوچرخه حاضر شو زه یک مینی بوس اتوب .انجمن برساند با ا از نوع وس هرمزبه اندا س    ام مینی بو

د داربو د  کهروز یک  .دماغه  دیگر  و  دیر شده بو ر  صرف نمی کند گفته بودند  یم ، ارباب نمی به انجمن برو
د د ، می:" گفته بو کان  یکیرویم  این باز تاب خوبی ندار دیم خوریم و برمی چایی  می است او . "گر

د  دستور دا د و  دی "تا اهل محله باغ گلستان بو گر د یزد د " مهرایز را که در روستا های مبارکه وچم و زین  آبا
ن خویشاونتفت در ماه اسفند برگزار کنند تا شهرستان در  ،در بهمن ماه برگزار میشد نوروز  تکه درتعطیلا دا

شتند  جشن از نعمت   به تفت می آیند د بهره مند شوند ، همه فرمان او را روی چشم گذا  .مهرایز
د شیرین برویم سر   دو استا ر  د  ،در آنزمان در خانه ها دیدا د و فقط حلقه در می ،  باز بو   ،خانه میشدند  زدند و وار

د یک  بی بوگ در حالیکه د  واز راهروستمال ابری تخته نبات در  شته بو گذا د  میشد ،  نخانه ما  ازدر ی شمی  وار
کجا هستی )هو سو شیرین  ،کویا هه ؟ :"گفت  ی –پکری ) مادرم که  در آشپزخانه   "؟( استا دشیرین  پا

ق  د ، گفت( کری  یا پای اجا بنده  پرسید.  "اینجام :"نشسته بو  "؟چشمت چطوره:"شیرین خدا
بنده گفت . "شدم  کور  :"مادرم گفت را شکر:"شیرین خدا دکترا چه چی  :"بعد پرسید .  "خدا

د گفته اند مادر م جواب و "میگن ؟ بنده گفت.  "آخرت  :"دا   "، امید خدا امید خدا  :"شیرین خدا
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دیدند   به آشپزخانه رفت و   بعد کردند و چای خوردند ، همدیگر را    باز گو   قدیم را   خاطرات     و روبوسی 
داستانمن نمودند  یم  شسته بودم و  ق سه دری خانه مان ن دبستان  "کر و بیمار "که در اتا در کتاب  که 

روژگار نی یک عی شد ،رفتم در مطبخ   و  م و  (روزگار نیک) خوانده بودم برایم تدا احوال پرسی گفت
بنده گوش کردم  و نستم شیرین خدا لب متوجه  سنگین است  شچون میدا حرف میشود واز حرکت 

دو باز گو سخنانش را  دم ، که هر  دو  .   افتادند خنده به کر د   روان  هر  د با  .شا
 

دانا  داستان همه 
د که لنگ  وعده ای به چنگیز مغول نسبت مید) درزمان قدیم حاکمی بی رحم  بو به هر ( هند به تیمور 

د م آیا من که این  آدمها را می  :رسید از مردم  آن  شهر می پرسید شهر و آبادی  می کشم به اختیار خو
همه را از   دهاو به سر بازانش  دستور مید.  به اختیار خودت  :گفتند هست یا  بفرمان خدا ؟عده ای می

دیگرباز این پرسش  مطرح میدر . د ندم    تیغ  بگذران  د شهر  ست  :گفتند و مردم می کر باز . به فرمان خدا
 .همه  را به قتل برسانید   راند حاکم فرمان می
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ن )شهر هگمتانه  چون به هد بزرگترین ، هوشیار ترین  ، ریش سفیدترین افراد  می( همدا دستور مید رسد 
دهد  اسخ  د او حضور یابد که  به پرسش وی پ د و جوانی.به نز د  داوطلب میشو یک  و  یک شتر  بهمراه خو

د    خروس و ن فتم بزر گ : گوید  حاکم به جوان می.د نیاب بحضورش راه تایک بز می بر گترین ، جوا
د  می.این شتر از همه ما بزرگتر است :گویدمی  خ می: گوی وشیارترین ،  جوان پاس هد ه ز  :د این خروس ا

،  :گوید ریش سفید ، جوان می :گوید همه هشیارتر است ، حاکم  می ین بز از همه ریش سفید تر  است   ا
د فرمان دهم مردم را بکشند ، از خدا  مان میآیا من  که  فر :حاکم می پرسد . تان را بفرمایید شما پرسش  خو

دم  هد ست  ؟ جوان پاسخ میامیگیرم یا  به اختیارخو م: د کافات   ،هیچکدا بلکه این مردم جواب م
دست از کشتار بر می ، حاکم با شنیدن این پاسخ.  اعمال خود را می بینند  نام آن شهر را   و  دارد دیگر

دانا" ن "یا "همه  رند  می "همدا  .دانند می "هربابا طا"عده ای نیز و    "ناابو علی سی "م جوان را نا. گذا
گارنده نای  یا کتابهای  ن ده ادی م ز کر دیگر همکیشان  ازبزرگترین  نسل کشی  و ستطالعه  مانند 

ا فرهنگ کشی تمام عیار)زیان تاریخ پس ازحمله تا د تا یکه که ب ، دآگاهی دار(ک  قرن پیش همراه بو
دان  دسته جمعی کشته شدبویژه اینکه مر دگی و زنانو ند ه ا بصورت  دکان به بر به کنیزی   نیز   دختران و  کو

دفروختند می  .ند داد میجنسی قرار  تجاوز ومور
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گرمابه ها را تامین میکردچند متا  که  دندکتابخانه ها را سوزان داشته باشند تا،اه آتش  گرم  اکنون   ،آب 
ده شده  همه به گفت  وعدرمجم   و فراموشی سپر مل انسانی یک  سکته بزرگی بر پیش  :میتوان  کا ت  رفت و 

د  ده ام اما زمانی .پیش آور دا نی انجام   بهدینان بجای چاره   ،م شومی  متوجه  ،که  پژوهش میدا
ده اند ، گرفتند دیگر انتقامهماز  ،  این وقایع شوم اندیشی کر از .دشعادت رفتاری   و به هم خیانت 

دن بابجمله  دا د عمر یکی از آنها فریب  دن اوبه نز دین توسط افشین و بر د ه و ک خرم   ...بو
 

ستم مس  رو  وگا سرسال با
دم آمده که از خود  بدرستی مشخص نیست که در زمان ساسانیان و  در طول تاریخ چه بر سر این مر

گانه شده اند  به  دهیم و می تغییر جهت ما سریع آشنایی روبروی ما می آید  و ،گذریم در  خیابانی می.بی
او  خیابان می آن طرف نشورویم تا با  ین .یم روبرو  ی حرکت ویژه زرتشتیان نیست و ا  بسیار

دنیز اایرانی   ن ادیا دیگر  پیروان  یه را  و در سختی ها و خره آنان هم ایرانی هستند کنند  بالا نبال میین رو
ده اند،طول تاریخی ایرانیان درمشقت ها لیل این رفت شریک بو ز ر ار را و د  .وانشناسان پرسیدبا یدا
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 و و خواهر برادرشهمسربرادر  و بای برادر ،ولدر زمان پهلوی ا" :گفت مادرم می شادروان 
م  یک اختلاف کوچک ارث ردند ، دراثرک  میزندگی  همدر همسایگی  که  خواهرششوهر  با ه

د کر  بیرون را از خانه اشان خواهر ضعیف ترخانه  برادرو و لوازم  ثاثا برادر قوی تر ،نداختلاف پیدا 
د و درک وآنان را خانه بدوش خت اندا  در از آنها یکی ،شوند کوچ می مجبور بهربا همسرشان  خواهر وبرا

دگاه  خیله دیگری  به کند و اختیار میسکونت  روستای چم ف اتا= بروزن خیمه خیله)چم  دا قههای اطرا
 . تا اینکه سر وسامان میگیرنددونر می (ار آیینی ساخته اندکه برای استراحت در روزهای برگز  دخمه 
ارج از خ  در که زنده اند نوه هایشان   و  شان اسیر خاک هستندوهمسران   و خواهر ها مه برادر ها ه کنون االبته 

مشخص نیست نصیب که  جنگیدند ، که روزی  برایش می زمین ها واین  سرمایه  کنند و زندگی می کشور 

هد شد  ."خوا
گارا ده اند  ن کر د    را   خاک    این  نفرین  ده وتا مانده غم در   تا                                                 ما     اجدا ده زاری بو د بو  ما   یا

ده ایم  آتش به پر ها مان زدند د                                ما نسل بازی خور دیدن به استبدا به آتش بازی و  ما شاهان 
د ما                                       بازندگان بازی شطرنج  قدرت  نسل ماست  د از کیش مادرزا یان بازی مات بو  پا

ق سیلابیم و جنگ یا زیر آواریم و سنگ  دما                          یاغر ده اند این خاک را اجدا کر رین   گار نف  ان
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نی نش        ده تحقیقات میدا دا ده ه ما در برابر هموطنان غیر زرتشتی جامع ، ان  ر تا آن و اند مهربان بو که میس جا 
دهش دا د برعکس  با همکیشان  اند ، ولی  درمقابل  ده انعطاف نشان  ده اند خو کر کوتاه  یعنی نه تنها  ،عمل 

م  که گفته اند  ز ازین رو  از غیر بهدینان.گرفته اند  هم انتقام  بلکه  اند ،  دهنیام رتشتیان چقدر شنیده ای
دو باز نشسته آمو زش وپرورش هستند .هستند مردمان نجیبی  دو فرهنگی )،بانویی که با همسرش هر  (هر

که آن روانشاد  ،مدر شوهربرا  روانش بسوزد) "مامیره  رورون اش وسژیت بزاز : "گفت می
ده خوحق شوهرش را ، (  است اکنون   اسیر خاک    و  نشسته آموزش و پرورش هم  باز  .ر

از  ولی  ،و قضاوت شود صورت گیردداوری  بدون حضور طرفین  درست نیست  این البته 
داریم با او  کسی می به را  خواهیم همه از ما راضی باشندحق آنجا که  ما همگی محافظه کار هستیم  و می دهیم که 

دبانویی  :گفت دوستی می .مزنی  حرف می کر د دل  م کار و  ، وگفت با من در فت ف به موبد گ گ
دازم  ،بده در خانه خودت انجام را  شوهرم نه امیام خموبد نپذیرفته و گفته . هزینه اش هرچه باشد می پر

دتا دم من آن بانو را راهنم.ن خو کر دیگری بگوکهایی  هد ید، به موبد  نجام د آن  غافل از آنکه .ا
گفت بانو دحرفهای مرا به موبد  کر د و آن موبد از من گله  د ، شاید آن بانو فتم جناب موبد گ . ه بو کر دل  د   در

کرونا کانا در این موقعیت  م شته باشدا هد کسی، ت پذیرایی ندا خانه اش را  وضع شاید نخوا
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ن  بسیاری   .پیش آمد دلخوری  بین ما و موبد،.دنبدا ا این اخلاقی است که  م و   داریماز م موجب عد
د  د  مییکدیگر  بهاعتما  .شو

د ی ازبسیار م ایرانیان زمانی که در خانوا ن ندپندارمی  ،کنند زندگی می به مهربانی ه با ه ان شکه فرزندا
د خواهند همچنان حفظ نیز این عطوفت ومهربانی را  گزاینگونه نیست  اما  ، کر ن ما هستند .  هر  این فرزندا

 .کننداختلاف پیدا می باهم  آنها و ندبدنیا می آی  ها ونتیجه هانوه  ،شوند فرزند می و همسر دارای  که در آینده
گار آمد ه  لبی که در این نوشتار میمانگونه که در پیش ن دغدغه بسیاری از  مطا خوانید واقعیتی است که 
بین  فقط ،چون این نوشتار لی و  با آن روبرو هستند است  که دیگر ایرانیان غیر زرتشتی و نهمکیشا
دیگرزرتش  د مطلبی از  قوانین نویسندگی قواعد و ایرانیان غیر زرتشتی نمی آوریم وبشوند تیان توزیع میشو

داریوحرمت  آنانکه امروز در بین ما نیستند از گاشتن نام اصلی آنان خود    . دوش  می ن
د  وگ ا مت سر سال بامس روس  دو قرص   بایست  به رسم قدیم آش و آبگوشت همراه با می و بو

گان و فامیلان بده  و نان  ،کوچه ببرند  د . ند به همسای یش بیامرزا د   نان   ، "بهمان"خدا ر میز  وتنو
مراد" د  البته .آش می پخت  ،مه  "خدا مرا د هم نانواییخدا شب آبیاری باغ    چون اما ،بلد بو

د شده  از روز قبل مرسوم  دونفر از ،بودو ضروری  داشت وتهیه  اقلام یا گرفتند  هر   . کمک 
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د پسری که این بو م بر  ری می از در زمان قدیم رس در نگهدا هم کا پدر و ما ف کند بعد  ر وگ
گان گذشت نه ،دهد  انجام را  در ده ای پسر نداشت  این  ،  هم آب ورعیتی و خا گر خانوا باشد و ا مال او 

دامادش بود وظیف  دختر و  گر بچه نداشتند حال. ه بدوش  دیگرپسر  ،ا ده ای   دختر فرزندی     یا  از خانوا
د و به او ارث می می دشان عزیزبو  .رسید  گرفتند که مثل فرزند خو

صاحب همسری بنام مهر بانو و سه پسر بنامهای فریدون و تیرانداز  وگا تمشادروان روس 
دختربنام مهران  وکیخسرو داشت  گیزوشیرین وو سه  ز. زرانگیز  ن   تیر اندا گروسما گانه  در جوانی  در کشور بی

د  دیگر، پل. نشین شده بو دست رفته انتخاب  صبح چهارم بهدین فریدون برادر  ر برادر از   تا،دکردنگذا
هد ، دینی اش را انجام د گانه    اموال برادر به   فقط  اما فریدون   ،هم ببردبرادر ارث   کارهای   در کشور بی

د دوش کیخسرو  و این وظیفه  می اندیشید که چگونه صاحب شو دبر   .  افتا
رهم از پدر ومادر اصلی  اضافه کنم پل دگذا گذشته ارث میبر د در گذشته  و هم  ازفر د در ولی چون فر

شت ل از پدر و مادر فوتب ق  د ارث نمی از پدر  و ،شده  و زن وفرزندی هم ندا د مادرخو قوانین با)  بر
دارد دیگرارث پدر ومادر بین   (امروز تفاوت  د 6به زبان  نفر قسمت  5بلکه بین  نفر تقسیم  نمی شو

د  و مغازه ملک ارث پدر و مادر شد و صاحب فریدون  .دمیش کر ز را تصاحب   . تیراندا
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کلف به اج  دیم طبق قاعده قدیم پسری  که م کر د  دینی وگهنبار و یا خیر و خیرات رای  کارهای 
نه پدر و و  مالک آب  وملک ،شد می  ی   خا م را نیز   اما کیخسروگفت ، دبو مادر من  سهم برادر و خواهران

دینی در خ د را به کیخسرو بخشیدند تا کارهای  رم که خواهران حق خو هدمحفوظ میدا و  انه پدری انجام د
گانه پراکنده شدند  نشان  اکنون خارج از کشور هستند وهریک  به شهری وکشور ی بی وتا کیخسر.فرزندا

د  د کارهای سال و گهنبار را زنده بو قبل از وفاتش به کمک  .و در یکسد سالگی از دنیا رفتبه پایان بر
دید بن وسند  دکرتقسیم و برادر   د بین خوالارث  م سه وکیل  گر دو برادر صادر   بعد از مرگ کیخسرو،.ام 

ر فریدون گر چه حق او از ارث پدر و مادرحفظ شده  وبرگشت از خارج  تیرانداز، برادر پلگذا د ا اما  بو
د ا کر دگاه  و عتراض  دا دنیا رفته وا رثان .کشید  کار به  کایت عمو چه کنندنده اند کهما  کیخسرو از   ؟ با ش

س بگذریم   لین  گذشت  شادروان ل  ااو دم خدا   نان پخته و، نانوا مان ب  .است  ستمرو بامس در  را
ده ،خاموگ  هم کر ، گوشت کوبیده و سبزی  هم آمده کمک کند "روکش "آش وآبگوشت تهیه 

ده  ده لی ها  ای امنتظرند بر  ،حاضر دبر گیز آمده اند تا نان و آش خواهران زرانگیز و شیرین و مهران  ،شو
ب    .رندب کوچه 
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داخل سینی   مهرانگی   دس  آش وآبگوشت و اسهکز  گذاشت ورفتدو قرص نان سر   تا ت 
د  د  .برای همسایه ببر د )که بو  :همایون  پرسید ، حلقه در خانه همایون ز د ؟ (کی بو دا مه   :"مهر انگیز جواب 

دمنان سا ل بابام آ) "رتهام مه آانون سال به به  "(من هستم) "هه همایون نا ن را  . (ور
ی ":گرفت و گفت دخدا گان ،شان بیامرز گذشت گان و  کار  ،، بابا چقدر خوب و مهربون بودرفت

ست هر زاینده میرنده گاهش باشه. است   خدا داخل  ."بهشت برین جای به رسم  قدیم  یکی انار 
شت  . سینی مهرانگیز گذا

د با آستین دور چشمانش  حلقه ز د وگفت  پیراهنش مهر انگیزاشک  کر خوش )خش وخیر  ":پاک 
د  ،حلقه در خانه  کشور زد و رفت "(دبا د ،گفت.کسی جواب ندا ده بو  :همایون که به بدرقه مهر انگیز  ایستا
گر زحمت نیست نانشان به شما :مهرانگیز گفت . شور با بچه هاش رفتند شهرک   .دهم تا به آنها دهیدمیا

د وگفت.بروی چشم  :یون گفتهما دا ویی ببخشید پرر :مهرانگیز نان و آش وآبگوشت  به همایون 
دارید :همایون گفت. کردم د که یکباره قمهرانگیز  چند .چه فرمایشی است  ینا ،اختیار  دم نرفته بو 

د و به د  پایش پیچ خور د و همایون نان و آش به. زمین افتا کر شت  و او را از زمین بلند  گذا  زمین 
گ :مهرانگیز  گفت  طوری که نشد؟ :گفت گان لن د و  لن  .ان بخانه رفت نه چیزی نیست  ،تشکر نمو
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د د  پای مهر انگیز در کر ز"مجبور شدند او را پیش  و شدت پیدا   "بهرام بمان مبارکه ای جا اندا
داد. ببرند گرم ماساژ  دید و با آب  دفعه پیچاند، و آنگونه که آموخته بود  بهرام پای  مهرانگیز را  پای  .یک 

د و د از "تله "مهرانگیز  جا افتا دهکه عبارت بو ( داروی خانگی)رغ و زرد چوبه وبیخ آدر تخم م  ،زر
لید و گرم محکمی روی آن بست و گفت  روی آن ما دیگر خوب خوب  :دستمال  هد هفته  خدا بخوا

د نخور ،ی ومیش  د وگفت.فقط چیزهای سر خدا شما  ،دست و پنجه اتان سبز باشد :برادر   مهرانگیز تشکر نمو
د  رضای خدا انجام  برای :ی نگرفت و گفتبهرام بابت خدمتش چیز . را همیشه تندرست بدار

د"و  مداد د خوب شد  خدا راشکرخیل  و گفتند وبخانه بر گشتند ( ت باشد خوش ا) " بوت خشو  .ی زو
اورم انتقام  زج  ین ب له که من بر ا هد  متحملنیاکان مان دیروز رچندین صد سا  نسل کشی هاشدند وشا

ده  و سکته فرهنگی د ،اند  بو و آداب  ورسم سنت نیاکانی را حفظ کنند،  انی بمانندکوشیدند تا ایر با این وجو
ده اند ،ولی  دضربه خور کان  خو دی دیک ترین  نز گریبان آه از  نز ن امروز    .شده   ما گیر فرزندا
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 درست کار یا کار درست
ما کارتان درست نیست " :ت ف گ دوستی می  دو .شما درست کاریدا پر سیدم این جمله در 
د است د ":نی چه؟ گفتیع  ،بخش  متضا دار داری نمره بالایی  م  و بین شما امانت  کار کسی ه بده

بگو  :گفتم. "اما  حرکت شما درست نیست نیستید  زمین و  در هر شهر و روستا ا شم" :گفت،واضح تر 
دارید کلیف آن روشن نیست ملک وآب داشته یا  دی که مانند شما . ، اما ت البته بین ما هم فراوانند افرا

کلیف شان را روشن میکنندرفتار میک  ن و نوه ها مشکل سازند اما در نهایت ت حال . نند وبرای فرزندا
دیگر  است "،ای دی ، ان " مشکل ژن وراثت یعنی مشخص نیست  این د  ن به  که  یا مور ژ

دوراثت  تحمل پس از ساسانیان ستم های تاریخ  را  یکهزار و اندی    ،ل زمان  در طو که  مربوط میشو

ده  ."است   گرفته صورت   ،اید کر
ده بودند  ده  ایخانوا  "فراموش نمی کنم دا دست  د و بهمن و  و که پدر از  سه برادربنام بهزا

د ،برادر سوم  ،بهراد کار مشغول بودند  و بهرا لتی ب دو داره  د و بهمن در ا بیامرز بودند ،بهزا وارث آن خدا
د  که به برادر بزرگتربهزاد گفته بود کار بو نید . ال پدر را تقسیم کنیم تا من هم بفهمم چه باید بکنم بیا م :بی میدا

د ؟ جواب د برادر بزرگ  در جوابش چه گفته بو د ه بو د و مالش را تقسیم کنیم  :دا دیم پدر بمیر در . ما نذر نکر برا
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د کوچکتر  کارم  باید ، برادر :گفته  بو دیگر جوابی راه درستی نان در آورم وخرج خانه بدهم  که  از من بی
دید ، یک سوم از زمین پدر را . نشنیده بود د غیر زرتشتی  بهراد چون وضع را بدین منوال    به فر

گاه تراکتور خرید وفروخت واز پول آن یک  کار دست د. شد مشغول ب کر م  هم  زمین را شخ ر  بر  و خریدا
د  آب روی آن بذر پاشید و قا زمین چه کسی را آ :و پرسید از راه رسید "بهزاد "رگ  برادر بز .  میدا

د کشت میکنی ؟  ده بو دا ر پاسخ   ، من هرکار بخواهماست من فروخته  به را  زمین  برادرت :خریدا
د . روی آن انجام میدهم  دشدت به  خانه رفت واز  وناراحت شد  بهزا د و مر کر  ."ناراحتی سکته 

دیده بانویی دان شان از زمان پدر بزرگش تاکنون سر  آب و ملک :"گفت  می جهان  گر
گرمانده که  داشتندشان  سهم ا کانات رادر اختیار  د حالا بهترین ام شگفتا   ،تبدیل به احسنت شده بو

د شما  ده میشو دا ر  برادران این با نو نیز امروز بی خیال و همانند پدر بزرگ می اندیشند و زمانی که به آنان  هشدا
نتان  چگونه باهم رفتار کنند ؟ میگویندخواهر برادر با هم مهرب ی هر کا :ان هستید اما معلوم نیست فرزندا ر

دیم آنها هم بکنند کر داو . ما  دی پیوستهپدربزرگشان یکصد سال پیش   : افزو  مان ونام او ب ،برحمت ایز
د  دابخش،خ رشیدچهار پسرانش ماهیار، مرا دخت ومهر بانو  که همگی بدرود  دختردو  ووخدا بنامهای  مهر

دنیا رفت و در جوانی پیش از پدر رشید  . حیات گفته اند م از هر   .مادر از  نف کدا کردند  رزندا دواج  از
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دارند ،اکنون   بعضی در که  ، و نوه شده اند فرزندصاحب و  طن سکنی  دی در و خارج از کشورو تعدا
رند !مانده اند چه کنند گر مسکوت بگذا د این سرمایه  استاز  حیف  ،ا دست برو گر  و  که از  ا

دهند نحصار وراثت انجام  ه  پاسخ  .یرند نپذ وارثان   طلبد که شاید مبلغ بالایی هزینه می ،بخواهندا هم
 ."لا ببینیم چطور میشه حا"این است  یکسان  و

د لیه اش در خاک آامشابه  صد ها مور ن وارث هم ست که صاحبان او رمیده اند وفرزندا
گر در خواست حق مینیاز دند رنجش ک  مند هستند که ا گناه  پیش می آمد خاطرر گر خاموش می نشستند  وا

د کارند اما .بو لب اینکه   ،دنحاضر نیستند درست شو و کارشان در ست نیست  پس بهدینان درست جا
یعنی خارج   )زمینی که صاحبش اینجا نباشد یا  زمین بی صاحب  "غیر بهدینی  به یکی از همشهریان گفته

دهن شیرینی تو هم میتو   ،  دهب ن انشبه من ( باشد   ."رسد برو کنار ، 
سخن از شصت سال پیش است  ،بانوی وارسته ای غیر بهدین که با پسر عموی خود 

م عموی خویش را به د ، مدا ده بو کر دواج  ی ارث عریضه می کشانید و دادگاه می  از د ، شگفتا برا که   دا
شت   این بانو دک  گی میو آنهم در خارج از کشور زند یک پسر بیشتر ندا زمین وآب و ملک در  ، ر
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د":بقول ما یزدی ها  ، روستا رها شد د رویش در می  با دیگررفته اند   و "رو البته .مدعیان همگی در جهان 
لیل تشویق فروش زمین و ملک نیست بلکه مشخص شدن سهم وارث است   .این مطالب د

شی  ا ممثبت اندیش ب  
د  ا  اینکه چگونه باشیمام ، قبول  باشگویند مثبت ا ندیش  اینکه همه می ده اند  را به ما یا چک و   ما.  ندا

دوستان و آشنایان را  امضا می آنان پول  میگیرند و میروند  ،کنیم ، که مثبت اندیش  باشیم سفته 
دشان  دمان بلکه پدر مادر  ،دنبال عیش ونوش  خو نها خو ما  گیر می افتیم تا بدهی آنان را پس بدهیم که نه ت

را ما  و اینکه بدهی   ما بجای  نا بخاطر امضایآنجا که تا  ، فتنداد سر وشاید به فرر و فلاکت بیمان نیز به در
دازند ن نرویم برای اینکه   ،بپر رشان  دار و  ، به زندا  .می فروشند و در خانه اجاره ای زندگی  کنند را  ندا

د به د وسالم جلوه  دمان را شا م مانگفته اندمثبت اندیشی بدین معنی است که خو بیمار هستی گر  هیم وا
م ،مغزمان را ه ندهیم  فکرها ی آشفته را به  ،امیدوار به تندرستی باشیم چه بیشتر بیماری ها در اثر تغذیه ناسال

دیدن منا و ده ویا  د می آید ... ظر غمگین  ویایا هوای آلو گر به عیادت بیماری  .گذرا  است وبوجو ا
ا بامی  دی می رویم او را امیدوار سازیم که نیاکان م بیماران را  بهبو گر کسی را . بخشیدند   تلقین مثبت  ا
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کلات  می دست می در مش هد گفتند ، این نبز می  دادند ، می دیدند ، یا عزیزی از  د و همیشه  اینگونه نخوا گذر
د ، ماند دار د  ، فقط نیاز به صبر  کلات   حل میشو  .گفتند همیشه مثبت اندیش باشید از اینرو می.همه مش

نمان را در رودربایستی قرار ، آشنایان  با گفتن  زرتشتیان چفدر خوب و نجیب هستند  امروز فرزندا
گان را تکرار کنند واین ما هست  دهیم میدهند تا خطا های  گذشت در پاسخ به  اینگونه  کهیم که باید به آنان هشدار 

گند )من قسم  ": خواسته ها  بگویند  ده ام چک یا سفته کسی امضا( سو رمنکنم یا اکنو خور دگی ندا یا  ،ن آما
گر چک با مبلغ بالا بنام شما    ،"به شما خبر میدهم من فرصت بدهید فکر کنم و به ،من نمیتوانم  حتی ا

د  دی ندار دشان  ،بنویسد که بطور یقین موجو دارند به خواسته خو مسلم است آنان  کنار نمی روند و در نظر 
کاری ،خواهد  اینکه فکر نمی ،ترسی چقدر می:"گویند ومیشوند  راه فریب متوسل میبه  برسند و

د ق بانک یا دست ابن کارمند بد ما هم از  .تی پی کار وخط میکشی و میر یک ،ندار اخلا
گر ".میشویم خلاص...   ،همان فتن و آرام آرام  فراری شدن  طرفکشیدن خط همان وپول 

داخت  قسط  هم بجان  کسی است که برگه ض  ده پر کر  .استمانت را امضا 
دبسیاری از   مجبورند ، بدهیمی بینیم که را  هدینانیب  ب  افرا لیل کهپردازند را  به   فقط به این د

نشان مثبت اندیشی   ده اندفرزندا د ندا ن شا  یا کافته اندوبرای فرزندا ده اند و نش آنان .ن تعریف نکر
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گرفته لدا زرتشتیان :"هم میگویندو فراری شده اند  که وام  دازندمگر چی میشهب  ند،همه پو ین ا بنابر ."پر
گر در این نوشتار  گارندهمنف ،باشد میل تان نمی مطلبی میخوانید که بابا  ی بافی نیست بلکه تجربه ن

ربشوندآگاهی   است  و  .باشد  میبهدینان  هشدا
نید بخوا نید و   ...بز

داستانی مبارکه)گ  مهربون روستمو گارن(  مهربان رستم  د عموی این ن به خوی و خصلت  ده ، داما
د  به  :"او می گفت .مردمان روستا های  زرتشتی نشین آشنا بو گر کت و شلوار  نو  دم  فلان روستا ا مر

لند وبعد میکه آنها بدهند  دم .پو شند  بپوشند آنرا در خاک می ما دوبار به یک فلان روستامر  من پیاز را 
دم  .فروشند  برند و می شهر می دی مر میخرند دو مرتبه و    ده پنهانی از قصاب را  ت نیم کیلو گوش ...آبا

ریوقتی بلند میشوی  سر )با پنبه سر آدم می    برند ...روستای .تا چشم نخورند  ا ش ...محله ( .ندا ر به پ
نداز ده کته نس را مهماندار  تا و  زنند  آنقدر حرف می ،وندر می یمهمان زمانی که فلان محله  .کنند می

ریزند تا ی شب قبل جو در آخور الاغ م وقت زیارت رفتن از ...محله  .جایشان بلند نمی شوند
د و صبح که سوار میشوند  سیخونک خر می د  " ...کنند تا از الاغ جلو پیشی گیرند و بخور مبارکه  در مور

گارنده تابع شهرستان تفت می دگاه  خودش واین ن دی زا گر در مراسم ": گفت  آبا دم مبارکه ا فرد مر
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دند می دعوتبه شام    را  بهدینان  ،یا سال   سی روزه مراسم  در  )دعوت می شدند   گذشتهدر           ،(کر
ده  :گفتند می گذشته پیر  بو د باز میو بزنید و بخوانید  ، در  گر جوان بو   بزنید و بخوانید آرزو :گفتند عمده  ، و ا

به  و ده  هوس  داشته جوان بو ها    طبع  دوستان  از   می بینیم بسیاری اکنون   ."دل   ،دارند  مبارکه ای 
ده های بهدینان را روی می دیگران هم از آن بهره مند شوند  گویند سرو  .کاغذ بیاورید  تا 

دو ،روی چشم فرمان  این سروران به ی ژبعضی وا  -1  :ستمشکل در پیش رو  اما  ه ها
د ندارد زرتشتی که ی  کلمه:مثل ،در گویش با آن روبرو هستیم هیچگونه اعرابی برایش وجو

ن" دو است ، هم نیست    که حرف  الف آن  اً      نیست    و اَ    "امشاسپندا ه  یا  ،  بلکه بین این  ژ وا
د  "  همازوربیم" کر ری  ه  و یا ( در گویش بهتر میتوان متوجه شد )که حرف  ه  را نمیتوان  اعراب گذا کلم
دی نمی توان نوشت "بچه" گارنده با علامت  و به لهجه یز هد (  –)این ن به معنی  "آو"واژه . نشان مید

که ( میگویند"اّو "بهدینان مزرعه کلانتر) کردتوان ثبت  نمیرا گویش زبان زرتشتی  آب نیز به
دو ح  دور .  زبان عامه است  و آب به نوشته " اا"رف الف پشت سر هم اینجانب با  درزمانهای 

ی آبشار  آب و  ی که نیاکان ما آوای پرندگان یا زمزمه     یاد   حضوری ،نوشتند می را ....و صدا
دند  و،گرفتند می گاه روی کاغذ می آور د غیر حض  آن اوستایی را  یا  خط میخی    . وری تدریس شودمحال بو
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دند  را چگونه تلفظ می حروفنمی دانیم  اما می آموزیم یا  " ق"در تلفظزبان عربی تد ریس در .کر
داریم"غ " د متفاوت  در گویش یزد ی    .مشکل  دهان    در  را   هوا )قاف را خیلی غلیظ و بیان میشو

دعا " ج" با   "   ژ"د ویا نماین وغین را معمولی تلفظ می( حبس  داریم که مانده ایم و ا  .هم 
لطفی می  دیگر بهدینان شاعر کم  د  کاری نمی کنند نماین مور تقصیری هم متوجه آنان نیست ،د وهم

گر ما دهند وا د را در صحنه نشان   چون بخاطر می آورند  در طول تاریخ زرتشتیان  نتوانسته اند حضور خو
داریم به شوند خدمات امروز حرمت و احترامی  در آموزگاران و  سایه حکومت جمهوری اسلامی 

دند ونیز خدمت های  کر دانی بزرگ تربیت  گر دانی است که شا دان  ارباب  دبیران و استا روانشا
گانگی"،"رستم گیو " که نخستین   "مهربان کاووسی"و پسرش "ارباب کیخسرو "، "دکتر اسفندیار ی

د  د آور ق را به یز لد نیروی بر این را فدا شدارب) بارمو وسپس پسرش مهربان  (اب کیخسروجانش در 
د دم یز دهه   کاووسی  روشنایی را به مر د که در  کر  ... یل شد وصفهان تحوخورشیدی به ا1343هدیه 

دشوار است  و ده اندبسیار  کره شعرایی که به زبان زرتشتی شعر سرو ما نتوانسته ایم  برای تهیه تذ
ده که  خوان بدهیم ولیفرا  دیم برایشا ن  سخت بو کر دهابا چند نفر که گفتگو  گذارندسرو  .شان رادر اختیارما 

دبا این وصف سعی شده حد اقل  د ه ای ا سرو ده شو  .ز هر شاعر در این نوشتار  آور
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دروان   پوششا رستم زره   
ین شاعرمشهور به        ده بو "رستم زره پوش"گویش زرتشتی در سده گذشته شادروان  نخست د که با سرو

ومی یه ، وممو بب "  ،مازر مه ،سر شو ،یک شو" و(مادر  پدر  یکی در کوچه ما پیداشده )"دیه مزه  ،تو کی ماا ،یه کی
دانیدو بمن ) "اشوا که رستم ،و چش شه مه که ،ری شه په که گر یکشب سر شب مادر من  رویش را 

دوخت و گفت که رستم ی به نام یدی در محله اهرستان از مادر خورش  1311اوبسال  . مشهور شد(چشم 
لد شد نام  خسرو  یسلطان و پدر د به. متو یی را در یز سا تحصیلات ابتدا گاهنید پایان ر به هندوستان   آن

داد  دانشگاه رشته زبان پارسی ادامه   .رفت وتحصیلات را تا مرحله 
که حاصل این پیوند  پیوند زن وشوی بست     "ناز بانو "دوشیزه خورشیدی  با  1343در سال  

دوج  )یک پسر بنام کیو مرس کا زندگی  مینموکه از دختر بنام میترا که و  (کند ده ودر آمری در جوانی  یک 
د حیات گفت د که گویی  در محل حاضر رستم  اشعار را چنان می.بدرو گر  سرو دیک مشاهده  واز نز

 . هستید 
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ده  جشن سدره و کشتی    :سرو
 خجسته     دای   تیش و ک     سدره    جشن    مو  

ه     دای    زرتشتی   ن ی د     قبول   خجست
 

گه ری سدره سویز کشتی های  نه   د شا بشت
ه د   سدره  پلاوه کرفه جلاوه  دشت  شا 

ک تا دل پا ک از   وشته      شک و شر
 نشته زرتشت   و مهر خذا   یا گش 

خجسته     دای    تیش و ک    سدره     جشن    مو  
 

ه     دای   زرتشتی   ن ی د        بولق   خجست
 

ار با  5 روژی  د    را   خذا  وستا   ب دم  خا   نیک  کار   با  اک   یا د را  مر  کا  شا
د   شا  گنبار  تو  جی  ممس  بامس   کا  خا    خیبی حق خیبی  ، با    یعنی  اک   یا

ه     دای   زرتشتی   ن ی د       قبول  خجسته     دای    تیش و ک    سدره    جشن    مو    خجست
ربون      خا        ما ذر     و   پذر       با د  با              مه مر  با   و شیرین زبونم خش ری با 

دی     پی ک         آبا  با              ایرون      خا
ر   ا   حد جون   تا      خا   دین     طرفدا  ب

ه             دای      زرتشتی   ن ی د   قبول  خجسته     دای تیش ک و    سدره    جشن    مو    خجست
د  نور       تا      چهره     ری  ورمز  وینه           ا

 خینه          تا    پاک      رخسار        از     پاکی 

د   چین د وینه   زرتشت روح   چینه     خوشحالی     از   وواژه      ا ک جی  شا  پا
ه             دای      زرتشتی   ن ی د   قبول  خجسته        دای   تیش و ک    سدره    جشن    مو    خجست
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دفاع کنند به آنان زره  رسید ندکه می ایرانیان باستان چون فرزندشان به سنی می د  توانستند از خو
دم به صلح و آش .پوشاندند و کمر بند می بستند  می دید تی مبدلچون جنگ وخصومت بین مر این  ،گر

د و  یرغ رسم نیزآرام آرام  ت  کر ( زیر پوش نازک  سفیدوبدون آستین )بجای زره   "سدره "پیدا 
گرفت "کشتی "و دفاع را  کشتی ،(برند نام می "زنار"بنام   حافظ ، خیام وبعضی شعرا )جای کمربند

دور به می ،م گوسپند که حیوان بی آزار استپش از  ن  کمر می پیچدو با بافندکه سه  گره که به نشا چهار 
د یا هوا ، آتش و خاک می د  باشد ، بسته می احترام به آب ،با ن  22البته همین کمربند از .گرد به نشا نخ 

د  ماه از سال قسمت می 12بند یسن که به  22 د می آید ،بافته میشو د وشش چهره گهنباربوجو زرتشتیان .شو
دنم  دینی قلمدا دیر باز این  رسم و آیین نشان  ده واز  نشان را سدره پوش می  و  .کنند  فرزندا

ده رستم زره پوش  :معنی سرو
کشتی بر   شما خجسته واینکه آیین زرتشت را پذیرا شده ایدخجسته باداین جشن  سدره و 

دوخته اند کشتی  به فیداکنون که روی سدره س   کمرشما بسته و جیب برای کار خیر رویش 
ده  و  دید از دل پاک تو فرارکر  است بجایش مهر خداو مهر زرتشت نشسته شک و تر

کشتی بر  د این جشن  سدره و   شما خجسته واینکه آیین زرتشت را پذیرا شده ایدخجسته با
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د نما  5روزی  دم را شا کن وبا کار خیر مر د   باربا خواندن اوستاخدا را یا
دگ پدربزرگ  و مادربزرگ هم در جشن  دن ، خوبی برای خودت هنباریا کر  بخواه کن و با خوبی 

کشتی بر   شما خجسته واینکه آیین زرتشت را پذیرا شده ایدخجسته باداین جشن  سدره و 
ده و شیرین  بیان باش   د مهربان باش روی خوش نشان   با پدر و مادرخو
دی خاک ایران   دین بکوشباش  در پی  آبا  و تا حد جان برای 
 ا پذیرا شده ایدخجسته بادشما خجسته واینکه آیین زرتشت ر این جشن  سدره و کشتی بر  

د می بینم د می ت را روان پاک زرتش ،  روی  چهره شمانور اورمز  بینم هم شا
دارم، احچگونه تعریف کنم از خوش  د است الی که   شو زرتشت هم امروز شا
کشتی بر  د  و   شما خجستهاین جشن  سدره و    .اینکه آیین زرتشت را پذیرا شده ایدخجسته با
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 شوهرمشاعره بین  زن و 
 تابون                                          هام        ستاره        واژن            ما        به

خوبون      حسن  فرشته       واژن        ما        به 
 

جون و  دل     واژن عزیز تر از     ما       به
 

کربونو حاضرندل و جون   بن ما 
 

 

دون     بلا       واژن      ما      به خوبون    گر
 

د         واژن  واشق    ما      به   و مجنون        فرها

جون     و     دل        داره       کیا       شما     قابل
 

دا    مو مونه   کربون    حاضریم وکریم  
 

 

داریم مست  شراو مل   نرگس خمار  و 
 هم عطر سنبلداریم     افشون   زلف  

گل           پر        سیرت      و      غنچه     ته       بر
 

 لب بل       بیچاره      کوزن      چهجه         چقه 
 

بلبل    که           بلند        گل شا     واژ      با      ما       به
 

 اون که نن گل  کیا    زونو  وگر نه کش 

چل و خلهر که واشق باشه  واژیت 
 

د        دل   بلبل   بیچاره          دارن         پر در
 

 

د  ههمیش      بو       و نعمت     ناز    تو     شیرین له     فرها تیشه         و     سنگ       با      بو    مشغو
 

دل  گه  لدا بیت      حاضر  ههمیش     شه کریت      نازکیت  شما  دا  دل        د پیشه     دا 
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دا خرن همیش  واشق  هتازه گول 

 وعده شا تیت شا ونیت با سنگ وتیشه 

کرشمه  و      ناز    و    ابرو    و   چش     با
 

دا پیشه   ا   یا هر چی واژیت همه گف 

 

 نبیمه        تر     ا       اوکیم        دریا       تو        ما
 بر نکیمه     مونه      و    خون     از ره     گه 

داریم و نه با زور و نه با زر  نه بازو 

 بیمه      نه          دلبر     جز      به         لبخند      یکی 

 

 هنه تیم     دل     به اشکی   دلبر   به جز

نکیمه   اهریمن        بند     و    چنگ        تو 
 

د دو   ما مر  ره نشیم    ونیم  و ویمر

نکیمه     اهریمن         بند     و    چنگ      تو 
 

 

 
د    "مشاعره بین زن و شو هر"معنی  سرو

دل وجان شان هم عزیز تر هستیم و :  ما میگویند  به: (زن) حسن خوبان  واز ه تابان و فرشته و   ستاره و ما
 . حاضرند دل و جانشان را به قربان ماکنند

دان خوبان عاشق : ما میگویند به: (شوهر) گر کجا قابل شما را همانند لیلی و مجنون هستیم ،  بلا  بله جان ما 
کنیم  ؟ دارد  .هم اکنون حاضر هستیم جان ناقابل مان رافدا
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دهان ماتنگ ، سنبل   زلفان ما افشان چون، مست شراب  ، خمار  مانند نرگس   چشمان ما:(زن)
 .د زن ه میاست وبلبل بیچاره چقدر چهچ ما همچون گلبرگ  گل    چون غنچه و صورت

کجاست وگل چه کسی وگرنه چه کسی  . بلبل بر خاست ،بله با سخنان گل : (شوهر) نست گل  میدا
لیل است  هر کس عاش است د می ،  میق، بهمین د  ،وبلبل بیچاره گویند، خل و چل است  شو

دی دل پر دارند در  .از شما 
د که سنگ و تی  :(زن) د بو د و این فرها د  شیرین همیشه در نازو نعمت بو دش را مشغول میکر شما که . شه خو

لتان باشید ، دلتان پیش خودتان هست   .دلتان نازک است ، مواظب د
پا می :(شوهر) ه عشق  رند ،فریب شما را می کسانی که تازه در را شیشه  گذا خورند وشما وعده سنگ و 

کرشمه  میدهید و  .هر سخنی بگوییدحرف حرف شماست ،با چشم وابرو   وناز 
گر در دریا ب  ما: (زن) د فتیم پایمان تر نمییاا ریم و از راه خانه و کاشانه پا بیرون دل نمی  شو زیرا  ،گذا

داریم ونه پول، فقط یک لبخند کارسازداریم نیم نه زوربازو   .میدا
گرو هیچکس نمی: (شوهر) دمان  دل در ریم ما بجز به همسر خو   گ اهریمن نمی رویم ماو دربند وچن گذا

د د هست  ان مرد مر  .یم وفریب  اهریمن نخواهیم خور
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پوش  جمشید زره 
تحصیلات ابتدایی را در یزد . خورشیدی در اهرستان زایش یافت  1319بسال  جمشید زره پوش 

دانش  مدرک کارشناسی در رشته ( اهرستان و خرمشاه ) دوره سپاهی  دن  کر گذرانید و پس از سپری 
د روانشناسی به م آموز و   پایان بر  .ش و پرورش در آمدبه استخدا

دمهری"دوشیزه  خورشیدی با 1355سال در   وی  دو پسر  "کتایون  د که حاصل آن  کر داج  ازو
دختر بود که و ن در ایران زندگی می تنها  دو  کا و بقیه فرزندا   . کنند  یکی از پسران در آمری

دید 1323بسال  گر دبیات پارسی  شعر ومانند برادرش  به   او .خورشیدی به افتخار بازنشستگی نایل  ا
دارد  و  .باشد  اشعارش بگویش زرتشتی وپارسی   می علاقه خاصی 

د تعریف می  نبوغ فکری وی ایجاب میکرد دکی شعر بسرایدو آنگونه که خو کند ، زمانی که در کو
به: مادرش به او گفت اور چای برایت بریزم ، او در پاسخش   به  ":شعر گفته ن زبا کاسه ات پیش بی

اسوگ استکاسوگ م  ی ".،کاسه نیستگو کاسه ، کاسه من ک دکان در ظرف کوچک چا کو
 ."میخوردند
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 روززایش زرتشت
د روژ  دا دی    خجسته    خور  از بر اومه     وا     شا

 

دین  زرتشت نیک اختر اومه   روژ شش پرو

 امرو فرخنده رو ژ ی نن  گه اشو زرتشت پاک    

 

 اومه      مازر   از     دون لوخن    گلی     شکفته     راو و 

 ما       وخشور      خنده   گه واژ      روژی نن امرو

 

دغدو تا به هفت کزه بر اومهو راز کزه پو   شسب و

 روژی نن امرو گه از هفت  شهرعشق و آرزو

 

ده ها   دم ایرون   برا    مژ  و هفت کشور اومه   مر

دری یه هر شاخه گلی  نعره زنون مرغون   شا

 

 اومه    بر    چهچه هزار نو    خش      از  واو     با  همش  
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ده ماه ا دواز ده بودند    هر ماه به سی  روز و،  یرانیان باستان سال را به  پنج    و  هر روزی را نامی نها
د "و یک روز "پنجی"یا  "پنجه  " روز آخر را  دا  "کبیسه "هر چهار سال بنام .  یکروز اضافه یعنی" اور

ی اضافی بنام .گوییم  می ده اند  مع آوری میج "بهیزک  "اما در زمان ساسانیان  ساعتها هر  و کر
یکوبی  می افزودندو سراسر جشن و "بهیزک "یکصد و بیست سال یکماه به سال  بنام ر   .بود پا گر بخاط ا

گاه که به کسی سلام می گفتیم ،پاسخ می له شوی  123برو که "دادند داشته باشید  ، آن الهی " یعنی ، "سا
دند ، تا مدتی بهیزک را جمع  ."ی وآن جشن را ببینی اش بزنده  کر ایرانیانی که به هندوستان مهاجرت 

گز نتوانستند آنرا برگزار کنند  دکردن اههای سال  زرتشتیان . اما هر از این رو می بینیم روز و م
د روز و ماه زرتشتیان ایران  یکی نیست و   هندوستان  با  .تفاوت دار

لد شده   ن متو دین خندا د از ماه فرور گویند  می) زرتشت پیا م آور ایران باستان در روز خوردا
گام زایشش خندیده  ، در مجلس چه برای زرتشتیان مهم است اینکهآن اما ( استاسفندیار هم بهن

دین در تقویم ها و سر رسی شورای اسلامی تصویب شده  تولد زرتشت به گاشته روز ششم فرور د نامه ها ن
د   .شو
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 :معنی شعر آقای جمشید زره پوش   
د دا دیها برای ،   خجسته  روز خور د، ما آمد   شا ست که زرتشت ا  ین و آنروزیزیرا  روز ششم فرور

لد شد  .متو
دید  گر  .امروز روزی مبارک است بخصوص اینکه زرتشت  با لبخند از مادر متولد 

نه پور ست کها  امروز روزی دوغدو( پدر)وشب در خا ده اشان را (مادر )و  زرتشت تا هفت خانوا
د  کر د   .شا

 .امروز روزی است که هفت شهر عشق و آرزو برای ایران و هفت کشور رسید 
 .روی هر شاخه گلی بلبلان  چهچهه می زنند   و همگی آواز  تازه می خوانند

دمان باشد در آنزمان هفت کشور بیشتر) دم در این هفت کشور  و بود شناخته نشده در جهان یا زندگی مر
 . (ده اندمیکر
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 داریوش جاماسیان
داریوش بسال دمبارکه از توابع تفت چشم بجهان  در روستای 1326شاعر طنز پرداز   . گشو

داش ( تلقین )علم مانتره  پزشکی با فرنگیسمادرش  ی   یدون فرپدرش  و ت آشنایی  کار کشاورز ب
د   دی  کهمشغول بو د برای کشت روستاییان به ..و   گندم،شیراز " ده بید  "گاه ازآبا   .مبارکه می آور

یی را درمحله مبارکه و دیگر جوانان روستای مبارکه تحصیلات ابتدا دبیرستان دو داریوش  همانند  ره 
د  د سپری نمو د آمد و. را دریز داره فنی و حرفه ای   سپس در ذوب آهن بافق مشغول و بعد به یز در ا

دمشغول ب   .کار شدیز
دوشیزه  1356در سال  دواج سه پسربنامهای  " فیروزه بامسی"با  د که حاصل این از کر دواج  از

کا زندگی می است  بابک پزشک. باشد  آرش و بابک و سیامک  می دو و در آمری دیگربا  پسرکند و
دانشگاه   .ند کن  میخدمت   در ایران   یمدرک 

دی شوخ طبع واشعارش طنز و وی اکنون  کارمند باز نشسته . است  لذت بخش داریوش مر
د زندگی می و است   .کند در یز
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دی )ترانه الماچ   :بزبان زرتشتی   (شولی  یز
 

مااالما المااچ،چ ،االما ما المااچ المااچ المااچ ،جان ا  چاچ المااچ بفر
 

 اک           بشقاب     پش توی و   الماچ ترشی

کزه           وشا   خا و  نیگ  تند وتند او          بره 

 ا بفرما            و       و             وشن      گه تا ان         هرکی

بیا                 وخا      شما         جی   جونم      بفرما            ووا  
 

ما المااچ المااالما،چ لماا ا چ ،جاناالما المااچ،چ ،االما  چاچ المااچ بفر
 

 رینن آو غوره ش وکریت                         اگه وینی شی 

دا خشتر وبوت آو نارش وکریت   اگه 

ک اوش   نباتی     وکریت راون    تی جی و نو
ما تیت  دا پخ یه نوگ جی   وی زحمت وقتی 

 الماچ خش وپشی و خش خش وخریت

داریوش او کی وخنده خش وکریت  د   یا

ماا، الما ،المااچ چاالما ما المااچ الماالماچ ا اچ ،جان ا  چاچ المااچ بفر
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داریوش میگوید  د به شولی مشهور است که  دسر ودر یز  . الماچ بفرمایید:الماچ نوعی 
 .میل کنید  ،منزل بنشینید( بیرون)شولی ترش بپزید و درب 

 .به رهگذران تعارف کنید وبگویید جانم شما هم بفرمایید بخورید 
گر می بینیند شیرین مزه است  د آب انار اضافه کنیدا گر میخواهید خوشمزه تر شو . آبغوره اضافه کنید و ا

دویه ونمک بهش بزنید همراه با روغن نباتی گیاهی)ا وقتی پخته شد بی زحمت  برای ما هم ( روغن 
 . بیاورید

ب  دن پزید و با آاین شولی  خوشمزه  گام خور فراموش مکنید و شادمانه ریوش  را ا درامش میل کنید و بهن
 .بخندید 
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د سخاوت دا  خدا
ده شد    "ده    سر  "خورشیدی  در محله  1333بسال  ن و پدرش  اسفندیار هر. تفت زا  مادرش گل خندا

ری امور خویش را می  دو دامدا  .گذراندند  در کارهای کشاورزی و 
تا پایان دبیرستان رادر شهرستان تفت بپایان رسانید  د رااز ابتدا د تحصیلات خو دا گا.خدا تهران  ه بهآن

هاررفت وبه اس  م  آزمایشگاه بیمارستان ب دختر خاموگ . لو در آمد تخدا ا  له )سپس ب د(دخترخا هما  "  خو
دختر بنام سیما می " باستانی دواج یک پسر بنام سیروس و یک  د که حاصل این از دواج نمو . باشد  از

گرفت  کا رفت و در آنجا  سکنی   .او چندی بعد به آمری
گاه های  " پیر سبز چک چکو" اشعار او بویژه د و خوانندگان  بسیاری از بهدینان هنوز در جای کر گل 

 :خوانند  زیارتی و عروسی می
 شعر پیر سبز  چک چک

دامن کا ،   پیر سوز چک چکو  اومه تا 

 پا د     هه     رسا   نه    که تا      ممه طی    پله        چقه  
کا،آو چکه توی حاوض   هما ا درخشه راو قرصو ، پای پیر سوز م   چک وچک از سینه 

خیله ها          تو               کوزه  ا       ماوج        جمعیت
 

کره      خینه        یکی   یکی رقصه    صفا     و        سیر     یکی 
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لش     شمع و چوو   یرش        مین    کلک،سند
دما   داور وورش مر زش لبنط  حاجتچرخ کوزن     ا

ن  یکی  شمدونهاه یل م ر هت رنگ گ  شت چارق ش ورشگ  ه ک
 ما      دل       دامرا         آدن        چک چکو     پیر      واژه   

صفا     داره     چکدر ،  سیاوشون سینه کا 
 

 تا    ویر ه       ممه       والا،   شه چکه   از     آو   وقتی  
لربا      ار ناز وی ،   مه پیش پا   که    شه شه  د

گه تا رساهه شه پا   ووا پیر چک چکو،شه وا وقتی 

 جدا    نه بیم از هم ما ، ادل ما  ورس به  تا 

 چک چکو   پیر سوز                پیر سوز چک چکو 

  
د بسیاری  "پیر سبز"یا  "چک چک" له افرا گردشگران را زیارتگاه زرتشتیان  است که همه  سا بویژه 

ر  دیدا نجا میببرای  دی "شادروان. کشاند  دا دم در این  "موبد شهزا دور مر د که در زمانهای  بر این باور بو
دم  مهاجرت در پیش  محل زندگی می ده اند و با توجه به تغییر آب وهوا وشرایط اقلیمی  که مر کر

کان معبد آناهید یا فرشته آب  بر جای مانده و به شوند .گرفتند د نرفتن  ماندن    ماندگار   این م واز یا
به  منطقه نفوذ پذیر از طرفی .داستانها برایش ساخته اند  ه   گام بارندگی ، آب کو د   در   باران را   هن انبار  خو

د که آنرا  سال ،مختلف کندو در فصول  می گاه  پیر آب بصورت قطره یا چکه می ریز در قسمت جای
ده اند  نام   "چک چک" د این اشاره .نها د که پیر سبز معبد شادروان ایرج شمس نیز در نامه یز دار
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ده و پیر سبز به ثبت آثار باستانی  نیزرسیده .د کن نیز آن راتایید می " باستانی پاریزی" استاد آناهید بو
 .است 

 :معنی شعر    
دم تا به زیارت تو رسیدمای پیر سبز چک چک من تا دامن کوه آمدم  کر  .، چقدر پله ها را طی 

دیدمدر پ  را     درخشش قرص ماهمن      . آبی که از سینه کوه در حوض می  چکید .ای تو 
د و می آن جمعیت را که در پای تو موج می ده بودند. پایکوبی میکردند خواندند و ز  حتی آنانکه به تما شا ایستا

د ، وآمدگان   مشهور است"  کلک "آن مناره کوچک که به .دیدم را  دیگر   سندل و   چوب  و  عو
شتند میهای خوش روی آتش بو د  بعضی  . گذا ه  و  کندند می  چارقد شان   ی  نخ از گوشهافرا             گر

دند می د و می  ز ده ساز    گفتندمرا  . ما را بر آور
دیدم که چقدر با صفا بود گاه که آب از ،من سیاوشان سینه کوه را   .شد سرازیر می آن بخصوس آن

ق می ن  ند و میت خ ی ر بخاطرمی آورم یارانی که اشک شو کا آمدید از پیر گفتند هر گاه به این م
د گز از هم جدا نشوید دل    بخواهیدمرا د تا همیشه  با محبوبتان باشید و هر ده ساز  . تان برآور
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پور مهر  رستم شا
دگار معروف به شهریار هیربد فرزند شاپور مهر و شیرین رستم  دین روف   19روز  به" رستم  " یا  1329ر

دین ) خورشیدی  د در روستای مبارکه چش ( گان جشن فرور یی تا کلاس .م بجهان گشو تحصیلات ابتدا

ی مبارکه زیر نظر آموزگارش  شادروان  دبستان روستا دیاری"چهارم در   که از  "بهرام هورمز
ق می پایان سیکل اول را در    وکلاس پنجم وششم وتا گذرانید،گرفت  پارسیان هندوستان حقو

دبیرستان ا   دبستان و دوم را در  د    کیخسروی و یرانشهر دبیرستان  مارکار وسیکل  دا دامه  د ا دیپلم .یز ق  فو
کانیک را در  دوانسستیتوتکنول  1354سال م  .گرفت   ژی یز

دوشیزه  1352در سال  د که  دخت "(پروانه )فرخنده"با  کر دواج  این  ثمره یبهرام آدرباد از
دختر بنامهای شیرین و شهنوش و شهدخت  که شیرین در تهران و شهنوش در آم  دواج سه  کا و از ری

د زندگی می  . استد ، نکن  شهدخت در یز
د  کر  این پهنه سیر در   رستم شاپور مهر ، 

 معرفت باستانو آب  روان  ، سبزه  

شت به جمله گا مه ن دهآنچ ،خا  داشت که در پر
دین  مه     و  روز  کدین   زایش آن  فرو  پا
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د ق یز داره بر ن  که تازه  وی نخست در ا ق  منطقه اصفها داره بر دروان  اا مهربان "ز شا
د " کاووسی گرفته بو کار مشغول،تحویل  دیپلم ب سال تیر ماه در   ، شد وپس از دریافت مدرک فوق 
د  1355 دیو تلویزیون مرکز یز م را سیما )خورشیدی به استخدا ه  1325در آمد و در سال   (صدا و باز نشست

د انوشه روان جان باخت  2و1جلد   "گوهر پاک "کتاب او  .شد  دم و پدرش روانشاد مهندس  ه بیا د خا فرها
دم ( کیخسرو)شاپور  گان در اختیار ( کوچکی)به سرمایه بانوی نیکو کار تاج گهرخا گاشت  که رای بسیاری از ن

گرفت د و تهران قرار   .بهدینان یز
در آیین ایران) پیوند مهرگان  1312پیشتر در سال  ی  ن   زن و شو  1394    سال در     و   (باستا

دی کهن ، تاریخ اجتماعی زرتشتیان در روستا)لد خاطرات رستم شاپور مهر سه ج  ها ، جشن در وا
دهه فرهنگ  و تمدن پارس  د( یان پنج  د و کتاب آخربهگر کر دشت  رز و"داستان  نام آوری 

ر ده و)  "سپیدا دی روستا ها که از سر مایه پارسیان  بو (  شتگاها را ن  زیارتگاه...شوند پیدایش و نام تعدا
د  کن است  وی اکنون در یز د ، پیام مادر سا ی یز د ( شیراز)و با نشریه  ندا دار کاری   . هم
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د سال نو جمشیدی   سرو  

دید ون، نو جمشیدی    الاس دیدابا و    جشن   ز
 

 بر ام زه خورشید دوبره  ،  ژیماتبریک بهم ووا  

 م اون به زرتشتمندی احترا   رجا  خورشید 
 

ماپز   به پشت  مس ممس پشت ابا   واته   ر شا ازر و 

ماذپ  تبریک به اومو ، خولو ،  وبوسیم ذرار و 
 

 اوچا    واهمسرشا ابا،  ومو زین   ر،ذپاخا خاموگ ، 
ما ،مس  ممس  زنده بن ابا  زم تن افرهنگ جشن 

 

 آتن     جشنی  مستر هادل بن     یاچرا    وچو گون 

  واسا  و  سمنو،سوزی،ی روشال نو چرا اسفره سا

 واخیه ،پرین و نون و شرا قاسیرو سما سنجدو ستک 
دون    س آواتا   و  شن ی آو،و سکه رانا ، سیرمه 

 واآ    پره    یا     لیدهاپا ،    و پاشاگلا    و    زینهاوا  
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 روژسیزه   برشدن  ،   دیزهاازه رو هم شاا دو 

 هدیز     شاا    وااو صحر  اونه ،  با      او   ا   شو     سوزه 

ی تریناشا ،ساسان سفره جشن بعد  پچه که بالا
 

دشمن نه وینه   گه  نتو یا تو شی پس تو  ،برای  ی  وز

مااشکوه سا نو  ن ،ل  نصفش کوشش ینو
 

 

دون   نصفه بش از همت و  همازوریه مر

وهشتابعدهزاروسی  ر د وهشتاصد   هشت مه
 

 چهر  مشید ج ل نو اسا    ،رسا    ا دنیا       به ثبت 

 
دی نسبت می در ایران سال نویا شاه پیشدا به جمشید  و ازین . دهند نوروز  را   رو به نوروز باستانی ، سال ن

 .گویند می هم جمشیدی
ر می گام سال نو در ایران درختان از خواب زمستانی بیدا شوندو بسیاری از آنان چادری سفید از  هن

دارند  وبوی و عطر گل  سرا د   سرکوچه ومحله ها را فرامیگل و شکوفه بر سر   . گیر
ده  نوروز قدیم را تداعی می  .کند شعری که این بنده سرو
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ن می روند و به یکدیگر تبریک  سال نو جمشیدی جشنی است که ایرانیان بخانه  فامیلان وخویشاوندا
دکان از بزرگترها عیدی یا جشنی می .فرمایند گویندو شربت وشیرینی تناول میی م     دوباره  گیرند و کو

د  ده میزبان مهمان میشو دارد همین نوروز ما ایرانیان است .خانوا دید قرار  دید در برابر باز  .تنها جشنی که 
د ق نوه امفکه به ات  یو اما معنی سرو دین پور "ا دیم "هما فر کر  : اجرا

شن نوروز:(رستم ) ین ج دباش یخورش  که ا ده شا کر رشید ما  خو. گوییم  میرا د ما زرتشتیان در آن طلوع 
 .گفته اند  نیز  پدر بزرگ و مادر بزرگ و نیاکانمان، همانگونه که پدر و مادر   ، ارجمندی آیین زرتشت است

دباش بگوییم  : (هما) دایی و عمو وزن عمو  وشا به عمه و دیدن پدر و مادر برویم و  در .به  خداوند پدر بزرگها و ما
د که فرهنگ  جشن را به دار د  ام  بزرگ را زنده نگه  هم زنده باشند که روشنی بخش    بچه ها .دهند  می  یا

ده هستندو عیدی یا جشنی که می  .دهند ا ز آنان بگیرند  خانوا
سال نو عبارت است :(رستم)  ،زی ،سمنو ،سیب ،سنجد ،سرکه ، سیرسب چراغ روشن ، ازسفره 

ق  که   .نیز قرار می دهند بسیاری نان و پنیر و تخم مرغ سما
دان و انار: (هما) ده اندکه س   که ی سرمه  آینه و گلاب پاش و کاسه آب، آویشن  ، در آن  فرو بر

ده   .گذارند  میبر سر سفره  نیز ، انده خشک زردآلو و خشکبارخیسوبرگه پالو
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ده روز در کنار هم بو(: هما)  روان  را می رفتند و سبزه را در آب و روز سیزدهم به باغ و صح  ند ددواز
ختند  .می اندا

لفت بعضی ی  از خلفا و پس از ساسانیان زرتشتیان  بخاطر مخا دشاهان سفره جشن نوروز را بالا پا
یا در آشپز خانه سکوی تنور ق تو در تو) در پستو   و د می گستراندند ( اتا دیده نشو  . بصورت پنهانی که 

دارند          م  بطور نصف حق   .شکوه این نوروز  به شوند همت زنان و مردان است  که هر کدا
در برگزاری جشن نوروز امروز  نها  در  نه ت دهستیم بلکه  شتم مه  به و 1311سال "آزا مقا مات  و " رروز ه

 .  ندیدان به ثبت جهانی  رس  را  جشنجمهوری اسلامی ایران  این پیشکسوتان 
 


